
روزنه آبى

تعویق صدور حکم 
پولانسکی تا پایان اکتبر

شــرق: برنده جایــزه اســکار منتظر 
از  تصاویــری  اســت.  دادگاه  رأی 
رومن پولانســکی در آخرین جلســه 
دادگاهش در شــهر کراکــوف، واقع 
در جنوب لهســتان، منتشــر شــده و 
او بایــد منتظر رأی دادگاه باشــد که 
پایان  تــا  درحال حاضــر نتیجــه آن 
اکتبر به تعویق افتاده اســت. رومن 
برنده  لهستانی  کارگردان  پولانسکی، 
جایزه اســکار، این روزهــا منتظر رأی 
دادگاه است. او درگیر پرونده ای است 
که در آن متهم به ارتباط غیرقانونی 
با دختری ۱۳ ســاله در ســال ۱۹۷۷ 
براین اســاس مسئولان  و  است  شده 
قضائی آمریکا خواستار استرداد او به 
آمریکا برای اجرای قانون هستند. این 
کارگردان در آخرین جلسه دادگاهی 
که در شــهر کراکــوف برگزار شــد، 
حاضر و تصاویر منتشرشــده، او را با 
کت و شلواری ســیاه و کراواتی آبی 
نشــان می دهد. قاضــی دادگاه هم 
از شــنیدن دفاعیات پولانسکی  پس 
صــدور رأی را تا آخر اکتبر (دهه اول 

مهرماه) به تعویق انداخت. 
برابر با قوانین قضائی لهستان اگر 
دادگاه در تأیید درخواســت استرداد، 
حکم صــادر کند، وزیر دادگســتری 
درمــورد موافقت یــا مخالفت با آن 
تصمیم می گیرد. پولانسکی در ۱۹۹۷ 
به خاطر ارتباط غیرقانونی با دختری 
۱۳ســاله در یک عکاســی مدلینگ 
که با مشــروبات الکلی و موادمخدر 
همراه بوده، مجرم شــناخته شد. او 
در قالب بخشی از معامله اتهام، ٤۲ 
روز را در زندان گذراند، اما سال بعد، 
پیش از کامل شدن پرونده، از آمریکا 
اینکه فکــر می کرد  بــرای  گریخت، 
قاضی دادگاه او را ســال ها به زندان 
محکــوم می کند. او دیگر هیچ گاه به 
پولانسکی  بازنگشــت.  لس آنجلس 
از آن زمان در پاریس زندگی می کند 
و تابعیت فرانســوی دارد. او در سال 
۲۰۰۲ بــرای کارگردانی «پیانیســت» 
برنــده اولیــن و تنها جایزه اســکار 
خود شــد، اما هریسون فورد به جای 
او جایــزه را گرفــت. پولانســکی در 
ســال ۲۰۰۹ درحالی کــه قــرار بود 
فیلم  جشــنواره  افتخــاری  جایــزه 
زوریــخ در ســوئیس را دریافت کند، 
دادگســتری  وزارت  درخواســت  به 
ایالات متحــده در فرودگاه این شــهر 
بازداشــت شــد تا پس از اســترداد 
به آمریکا محاکمه شــود. او پس از 
بازداشــت، حدود دوماه را در زندان 
گذراند و ســپس بیش از شــش ماه 
در کلبه شــیک خــود در تفریحگاه 
کوهستانی گشتاد، در حبس خانگی 
بــود تا مقامــات ســوئیس درمورد 
بــه آمریــکا تصمیــم  او  اســترداد 
بگیرند. پولانسکی درنهایت به دنبال 
مخالفت دولت ســوئیس با استرداد 
او، آزاد شــد. پولانســکی که اکنون 
۸۱ ســاله اســت، از نگاه بســیاری 
از لهســتانی ها یکــی از بزرگ تریــن 
در قید حیات  فرهنگــی  چهره هــای 
این کشور اســت. او اکتبر پیش برای 
شرکت در مراســم افتتاح یک موزه 
یادبود در ورشو که به هزارسال تاریخ 
زندگی یهودیان لهســتان اختصاص 
دارد، بــه ایــن کشــور ســفر کــرد. 
پولانســکی بعدا بــه کراکوف رفت؛ 
شهری که در آغاز جنگ جهانی دوم 
همــراه خانــواده اش در آن زندگی 
قضائی  مقامات  می کرد. همان زمان 
لهســتان بــه درخواســت همتایان 
آمریکایی خــود از او بازجویی کردند 
و ســخنگوی دادیــاران دادســتانی 
کراکوف اعلام کرد او برای تحقیقات 

بیشتر در دسترس خواهد بود. 

قاب جادو

در حاشیه موفقیت برنامه «خندوانه»
هر کسی را بهر کاری ساخته اند

رضا درستکار: دستان تلویزیون ایران خالی است؛ این را همین موفقیت 
برنامه «خندوانه» می گوید! بیســت وچند شبکه ۲۴ ساعته و کانال و چه 
و چــه و چه، بر دور مخاطبــان خود می گردند، آن وقــت همه افتخار 
تلویزیون، برای برنامه ورزشی ۹۰ است و دیگر هیچ! این همه تاک شو در 
شبکه های مختلف که از خروس خوان تا پاسی از شب پخش می شود، 
کــه در آن، راجع به همه چیز حــرف می زنند، اما دریــغ از یک برنامه 
و لحــن خوب از خودشــان و اقبال و توجه ســاده از طرف مردم! دریغ 
از یــک تحرک و اثرگذاری مثبت برای این طیف وســیع مخاطبان که با 
این عســرت ها می ســازند و انتظار زیادی هم ندارند!مثلا شبکه سه، هر 
شــب برنامه جُنگ دارد! مجریان سنتی تلویزیون با لبان سراسر خندان 
و خنده ها و ژست های مصنوعی، کلا در حال درافشانی و حال خوشند؛ 
اما کو تأثیری و حالی خوش!؟ شبکه یک، برنامه «امشب» و چند تاک شو 
دیگر را روی آنتن می فرســتد، همه خندانند! اما بینندگان اگر گریه شان 
نگیرد، شــانس آورده  اند؛ شــبکه پنج هم که کلا کانال حرف زدن است! 
درباره چی!؟ واالله اعلم...؛ آن وقت تنها برنامه موفق تاک شــو تلویزیون 
ایران درست در شبکه نسیم، که شبکه سرگرمی و تفریح نام گذاری شده 
اســت، پخش می شــود؛ که مجری اش بدون تکلف، بی ریا و خودمانی 
و البته با تســلطی مثال زدنی نشســته اســت و حظ یــک گفت وگوی 
بی پیرایــه با آدم ها و میهمانانش را بــه کام بینندگانش می ریزد. اغلب 
میهمان های خندوانه هم، همان میهمان های همیشگی و شناخته شده 
تلویزیونی هســتند که ســرقفلی دارند؛ مدام از این کانــال به آن یکی، 
و از ایــن شــبکه به آن یکی در حــال ترددند؛ اما خب بــه خندوانه که 
می رســند، داستان اندکی توفیر می کند، زیرا آنجا کسی نشسته است که 
خود واقعی آنها را می خواهد نه صورتک ها و الگودوزی های همیشگی 

تلویزیون را! نه...! بگذریم.
مقایســه خندوانه با ۹۰ هم، به نفع ۹۰ تمام نمی شــود؛ چراکه آنجا 
برای ایجاد جذابیت، گاهگاهی ناچارند به لمپنیســم گسترده و حواشی 
بی خاصیت، آن قدر میدان بدهند که برنامه پا بگیرد، ولی اینجا داســتان 
کلا بر مدار روشنی بخشــیدن بر نقاطی از جامعه است که لزوم شناخت 
آن را توجیــه می کند. برنامــه «خندوانه» بعد از مجموعه عروســکی 
«کلاه قرمزی و پســرخاله» و یکی دوتا برنامه خوش اقبال مثل «هفت» 
و «۹۰»؛ از برنامه هــای خوب تلویزیون ماســت؛ که با ســرمایه و لطف 
خدادادی و شــیرینی مجری اش سرپاست؛ خدا کند که مدیران گرانمایه 
و ارجمند تلویزیــون پرترافیک ما، قدر امثال رامبد جوان را بدانند و فکر 
نکنند که؛ هر که ســر بتراشــد، قلندری داند؛ که همین دانستن هاســت 

راهگشای راه های صعب العبور!
رامبد جوان: هر کسی را بهر کاری ساخته  اند؛ او را بهر خندوانه ساخته 
بودنــد؛ در خندوانه کارش را کرد، جا افتاد و تاریــخ تلویزیون ایران را 
نشــانه دار کرد. پس از این همه ســال، کار و حضور و گاهی درجازدن 
و حرکت در همه راه ها و مســیرها؛ مســیر درستش را سرانجام یافت، 
مســیر او، خندوانه بــود؛ حالا او صاحب جدی تریــن جایگاه کمدی و 
به قول خــودش خنداننده در تاریخ تلویزیون ایران اســت. دمش گرم 
کــه بی تکلف، با یک پیراهن ســاده و رفتاری خودجــوش و نمکین، و 
البته با ادبیات شیرین و ذوق و قریحه ای که داشته و یا به دست آورده 
هدفش را پیش بــرد و زیاد هم از جنس تلویزیــون عصاقورت داده و 
دپیلمــات ما نشــد؛ و بالاخــره آن قدر ایــن ملت را خندانــد که دیگر 
کمپلکس خنده در میان نباشد. خنداندن مردم ما البته که کار ساده ای 
نبود؛ و ایضــا اثرگذاری روی مدیران تلویزیون و ناظران بی شــمارش، 
که آن هم کار ســاده ای نبوده و نیســت. جناب خان: هر کســی را بهر 
کاری ســاخته  اند؛ ببعی برنامه (کلاه قرمزی و پســرخاله) خوب بود، 
آقوی همســاده (همان) هم خوب بود و احتمالا همه شخصیت هایی 
که محمد بحرانی- صداپیشــه جناب خان- آفریده هم خوب بوده  اند، 
اما جناب خان یک چیز دیگرســت؛ او در همین مــدت کم و با عبوری 
ظریف از برخی مرزها و تابوهای ذهنی، کاری کرده اســت کارســتان. 
آماده نگه داشــتن این ذهن خلاق، قطعا کار ساده ای نبوده است برای 
بحرانی، درست مثل کمدین های نسل های گذشته سینما و تلویزیون ما 
کــه در انجماد عدم تحرک و به روزنبودن، در همین برنامه خندوانه یخ 
زدنــد! بحرانی فرصت ادامه دارکردن خودش را یافته؛ و چه خوب که 

این همه حاذق و آماده به کار است.
 نیما شعبان نژاد: درست است که مدتی کم رنگ شده، اما او هم رونقی 
و تحولی به برنامه ها و آیتم های نمایشــی طنــز تلویزیون ایران (آن هم 
در برهــوت چنین برنامه هایی) بخشــید و کارهایش کاملا نو و از ســر 
فاصله گذاری های مدرن بوده و هســت. تنوع شخصیت هایی که خلق 
کــرده و جان دادن به تیپ ها و اســتفاده از تمامی موجودی و میمیک و 
جسمش، از این بازیگر (آن هم در حال عرض اندام زنده در مقابل رامبد 
جوان) چهره ای قابل اعتنا و حتی گاهی اســتثنایی ساخته است. یادمان 
باشــد که او در مقابل تماشاگران خندوانه در حال کل کل با رامبد جوان 
و پیشبرد فیلم نامه و نقشــش است؛ که غالبا هم پرمایه و شیرین از کار 

درمی آید؛ او حالا دیگر کاملا جا افتاده است.
میهمان های برنامه: خوب، بد، خیلی بد، خیلی خوب (به تعداد کم!)، بد 
و این خط را بگیر و بیا هستند! اغلب هم از روند برنامه جا می مانند، اما 
این برنامه در برون ریزی ها نقشــی اساسی ایفا می کند، که در تلویزیون و 
صداوسیمای ما، یگانه و بی نظیرست؛ به ویژه در برون ریزی شخصیت های 
صاحب جایگاه و عنوان؛ معرفــی بعضی از افراد دقیقا گاهی به همان 
یک کلمه ای که از دهانشان خارج می شود، بستگی دارد، درست مثل آن 
برنامه که میهمان، ســازنده واژه «کش لقمه» را، حروم لقمه نامید. از این 
نظر برنامه بی نظیرســت، فرصتی استثنایی برای شناخت جایگاه اصلی 

آدم ها می دهد و البته خوب، بد، خیلی بد، بد، خوب و... .
ادامه در صفحه ۱۴

هنر
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صفحه 10 کندوکاو در مسائل صمد بهرنگی و «ماهی سیاه کوچولو»
صفحه 11 درباره مجموعه داستان«هِی هِی – جِبِلی – قُم قُم» رضا دانشور
صفحه 12 ایران و آمریکا در عراق می توانند مکمل هم باشند

«مزارشــریف»، بــه کارگردانی عبدالحســن برزیــده، از جملــه فیلم های 
پرســروصدای سال گذشته بود؛ فیلمی که بودجه کمی برای ساختش صرف 
نشد. این فیلم داستان روزهای تلخی را روایت می کند؛ داستانی که طی آن 
دیپلمات های کشورمان به شهادت رسیدند؛ «در ابتدا مرگ هشت دیپلمات 
گزارش شــد، مدتی بعد مرگ دو دیپلمات و یک روزنامه نگار دیگر نیز تأیید 
شد و در نهایت تنها یک نفر از کارمندان کنسولگری به ایران بازگشت». بعد از 
نمایش در جشنواره سال گذشته، برخی از این موضوع صحبت می کردند که 
شــاید همه واقعیت در فیلم به تصویر کشیده نشده است اما پاسخ از سمت 
ســازندگان منفی بود. بااین حال تمام حاشیه های فیلم این نبود. در جریان 
ساخت هم اتفاقاتی رخ داد که طی آن فیلم برداری چندروزی متوقف شد. 
فرهاد اصلانی از بازی در این فیلم انصراف داد و مسعود رایگان جایگزینش 
شد. رایگان می گوید در اواسط فیلم برداری و برای حل این بحران به پروژه 
ملحق شده. او در این فیلم نقش نماینده ایران را برای تحویل تنها بازمانده 
از کنســولگری ایران بازی می کند.  معتقد است فیلم نامه این فیلم سینمایی 
برای او قابل قبول بوده و ســاخت این فیلم ادای دینی به گردن ســینمای 
ایران اســت. رایگان در گفت وگو با ما بازهم از بحران فیلم نامه در سینمای 
ایران صحبت می کند و اینکه با این شــرایط مخاطبان از دیدن فیلم هایی با 

قصه های درست و صحیح محروم هستند.

«مزارشریف» تازه ترین اثری است که با بازی شما اکران شده است؛  �
فیلمی که بخشــی از تاریخ معاصر ایران یعنی  کشته شدن دیپلمات های 
ایرانی را در مزارشــریف افغانستان به تصویر کشیده. چه شد به پیشنهاد 

آقای برزیده برای بازی در این فیلم پاسخ مثبت دادید؟
همان طــور کــه گفتیــد ایــن فیلم روایــت بخشــی از تاریخ ماســت. 
به شهادت رسیدن دیپلمات های ایرانی در مزارشریف نخستین اتفاقی نیست 
که به این شــکل رخ می دهد. همان طور که در سراســر دنیا از این دســت 
اتفاقــات کم نبوده اســت. اما به زعم من به شهادت رســیدن دیپلمات های 
ایرانــی در مزارشــریف فاجعه آمیزتــر بوده اســت. اکثــر دیپلمات های ما 
در مزارشــریف قتل عام شــدند و به شهادت رســیدند. زمانی که این خبر را 
شنیدم در ایران نبودم و در خارج از ایران زندگی می کردم و طبعا  به عنوان 
یک ایرانی متأثر شــدم. وقتی پیشــنهاد بازی در این فیلم مطرح شد، آن را 
پذیرفتم. آن هم به دو دلیل؛ ابتدا اینکه موضوع فیلم و روایت داستانی که 
دغدغه من هم بود به تصویر کشیده می شد و بعد حضور آقای شاهسواری 
به عنوان تهیه کننده که دوســت دیرینه من اســت و هم زمــان با آغاز پروژه 
درباره این موضوع با من صحبت کرد که در روند ســاخت فیلم مشــکلی 
ایجاد شــده اســت و از من خواســت تا برای رفع این مشــکل کمک کنم. 
پاســخ مثبت دادم و پروژه به روند عادی بازگشت و معتقدم که رفاقت تنها 
برای روزهای خوشی نیســت و در روزهای بد و گرفتاری باید رفاقت کرد و 

خواستم تا به رفیق قدیمی ام کمک کنم.
دقیقا می خواســتم به همین موضوع اشــاره کنم. شما از اواسط  کار  �

به دلیل تغییراتی که انجام شــد به پروژه ملحق شــدید و به قول آقای 
شاهســواری گروه را از بحران نجات دادید. طبعــا زمان کمی هم برای 
پیداکردن موقعیت جدید در فیلم داشــتید. چطور به نقش رسیدید و در 

این مدت کم توانستید با گروه هماهنگ شوید؟
همه چیز خیلی ســریع اتفاق افتاد. دقیقا من زمانی وارد پروژه شدم که 
خیلی زود باید موقعیتم را پیدا می کردم و نیاز داشتم تحقیقات میدانی که 
به پرداخت بهتر شــخصیتم کمک می کند را انجام بدهم. این اتفاقی است 
که نه تنها در این فیلم، بلکه برای تمامی کارهایم دوست دارم انجام بدهم. 
درباره فاجعه شهیدشــدن دیپلمات های ایرانی در مزارشــریف تحقیقاتی 
انجام دادم و روزنامه هــای آن دوران را مطالعه کردم و در جریان جزئیات 
قرار گرفتم. بعد به فیلم نامه رجوع کردم و با وســواس زیاد مطالعه کردم 
و طبعا برای  من فیلم نامه ای در اولویت اســت که به اصطلاح حفره زیادی 
نداشته باشد و حتی اگر دچار ضعف هایی است این پتانسیل را داشته باشد 
کــه در طول کار بتــوان آن را جبران کرد. فیلم نامه مزارشــریف از نظر من 
کم نقص بود. درباره نقشم هم باید بگویم که اساسا هر بازیگری در برخورد 
با نقش های مختلف، رفتارهای متفاوتی دارد. شــاید اگر بازیگر دیگری این 
نقش را بازی می کرد به شــیوه ای دیگر آن را اجــرا می کرد. اما من ترجیح 
دادم به جای اینکه از این شــخصیت آدمی خشــک و خشــن بســازم، طور 
دیگــری آن را بازی کنم. طبعا به پیشــنهادهای اولیــه که برای اجرای یک 
نقش به ذهنم می رسد بســنده نمی کنم و سعی می کنم کمی عمیق تر به 

آن نگاه کنم.

نکتــه ای در ارتباط با این واقعه تاریخی بــود که برای پرداخت بهتر  �
شخصیت به شما کمک کند؟

می توان برخورد های متفاوتی با شــخصیتی که به دنبال حقیقت است، 
داشــت. حقیقت این بود که اگر کشور ایران در جریان این واقعه بی تدبیری 
می کــرد، وارد جنگ دیگری می شــد. تعریف عقلانیت بــا حرکت افراطی 
متفاوت اســت. در ایــن فیلم هم به نظر من شــخصیت باید کاملا عقلانی 

حرکت می کرد.
در مــورد فیلم نامــه صحبت کردید؛ اینکــه متن این فیلــم، نمونه  �

قابل قبولی برای شــما بود. اما برخی معتقدنــد فیلمی که بخش مهمی 
از تاریخ معاصــر را روایت می کند، می توانســت به مراتب فیلم نامه ای 
پر کشش تر داشته باشــد. به عنوان بازیگر این فیلم تا چه حد به این نقد 

قائل هستید؟
فکر می کنم تمام عوامل و دست اندرکاران فیلم تلاششان را برای ایجاد 
یــک اثر قابل قبول ارائه دادنــد. آقای علیرضا زرین دســت که فیلم برداری 
فوق العاده ای داشــت، طراحــی صحنه خوب آقای مهــرگان و همین طور 
کارگردانی خــوب آقای برزیده و تلاش های باقی عوامل قابل تقدیر اســت. 
طبعا همه ســعی می کنند بهترین کارشــان را ارائه دهنــد. اما باید به یک 
موضــوع نیز توجه کرد و آن این اســت کــه وقتی داســتان در جغرافیای 
دیگری روایت می شــود باید این را در نظر بگیریم کــه تا چه اندازه نزدیک 
به جغرافیای موردنظر درســت عمل کرده ایم. من فکر می کنم این فیلم در 
روایت داســتان موفق عمل کرده و امیدوارم که مخاطب هم همین نظر را 

داشته باشد.
بااین همه تصور می کنم شــرایط به گونه ای رقم خــورد که در اکران  �

عمومی آن طور که باید دیده نشد... .
شــاید این موضوع از این جهت قابل بحث باشــد که متأســفانه آن قدر 
ســطح ســلیقه مخاطبان ســینما طــی چندســال اخیر به دلیل ســاخت 
فیلم هایی که ســطح کیفی خوبی ندارند نازل شده است که مردم همه چیز 
را راحت الحلقــوم می خواهند. به عنوان کســی که در ســینما کار می کنم، 
معتقدم باید سرگرمی وجود داشته باشد. ســرگرمی عنصر تعیین کننده ای 
است؛ اما سرگرمی ای که پایه های آن روشنفکری و تأمل است. «مزارشریف» 

از آن دســت فیلم هایی است که حکم تلنگر به مخاطبش را دارد. اینکه به 
مردم بگوید حواستان باشد چندسال پیش چنین اتفاقی را تجربه کردید و به 
یاد بیاورید. بنابراین معتقدم فیلم «مزارشریف» صرف نظر از خیلی چیزهایی 
که ممکن اســت بســیاری به آن اشــاره کنند و طرفدارش باشند یا خیر، در 
حافظه تاریخی ملت ایران خواهــد ماند. چه خوب که کارگردانی عزم این 
را کرد تا درباره این موضوع فیلم بســازد. حتــی اگر این روزها فیلم آن طور 
که باید دیده نشــود، بعد ها به آن رجوع خواهد شــد. دقیقا مثل بسیاری از 
فیلم هایی که تصور می شــد مردم اقبالی به آن نخواهند داشــت و بعد از 
مدتی به عمیق بودن آن پی بردند و بســیاری حرفشــان را پس گرفتند. این 
حرف ها تنها منوط به فیلم «مزارشــریف» نیســت. در ارتباط با یک جریان 
کلی اســت. معتقدم این فیلم به فصلی از تاریخ ایران نگاه کرد که به مرور 
می تواند به دســت فراموشی سپرده شود و نســل های بعد چیزی در مورد 
آن ندانند. درواقع ســاخت این فیلم  دینی به گردن ســینمای ایران بود که 

ادا شد.
«مزارشــریف» تنها فیلمی بود که ســال گذشــته در آن ایفای نقش  �

کردید. قرار است کمتر در سینما حضور داشته باشید؟
بله و این انتخاب ناگزیر است. وسواسم در مورد انتخاب فیلم نامه گاهی 
بیش از اندازه اســت. اما به نظرم خیلی هم بی راه نیست؛ چراکه متأسفانه 
فیلم نامه هایی نوشــته می شــود که اســلوب صحیحی را دنبال نمی کند. 
پایان بندی ها درســت نیستند و شخصیت پردازی درستی وجود ندارد. با این 
شــرایط ترجیح دادم که همکاری نکنم و کم کارتر شــوم. شــاید بسیاری از 
دوستان فیلم نامه نویس اعتقادی به حرف من نداشته باشند اما بنده گمان 
می کنم یکی از معضلات ما فیلم نامه اســت. تصــور می کنید بعد از جنگ 
جهانی دوم با شکســت هایی که متوجه  ایتالیا و آلمان بود، نئورئالیست ها 
چطــور به وجود آمدند؟ «دزد دوچرخه» چطور ســاخته شــد؟ فیلم هایی 
از این دســت درست بعد از جنگ جهانی دوم ســاخته شدند. آنها معتقد 
بودند که همه جا می تواند لوکیشــن واقعی شان باشد. به این دلیل که پولی 

وجود نداشــت و همه چیز نابود شــده بود. نئورئالیست ها هم بعد از جنگ 
با توجه به همین شــرایط به وجود آمدند. «آلبر کامــو» آثار فوق العاده ای 
نوشــته است یا «یونســکو» و همین طور «هارولد پینتر»که آثار درخشانی از 

خود به جا گذاشتند.
طبعا بســیاری از فیلم نامه نویســان ما به مشــکلات مالی رایج اشــاره 
می کنند. من هم این را قبول دارم و معتقدم باید سه سال به فیلم نامه نویس 
فرصت نگارش فیلم نامه بدهیم. یک یا دو ســال پیش تولید فیلم سینمایی 
داشته باشیم و بعد شروع به تولید کار کنیم. در این شرایط است که می توان 
اشــکالات کمتری از فیلم گرفت و همه چیز طبق برنامه و با وسواس پیش 
برود. بارها در مورد فیلم نامه نویســی به این موضوع اشاره کردم که اساسا 
درام متعلق به ما نیست. جریانی است که از غرب آمده و تاریخی دوهزارو 
۵۰۰ ســاله دارد و از تراژدی های یونان گرفته شــده اســت. به ایتالیا آمده 
اســت و بعد تأثیرش را در اروپا گذاشــته اســت و این تاریخ تنها ۱۵۰ سال 
اســت که به کشــور ما آمده و در حال تجربه کردن آن هستیم. باوجود این 
مگر چند فیلم نامه خوب در ســال نوشته می شــود و از این میان فیلم نامه 
خوبی به من پیشــنهاد می شــود تا من هم با کمال میل قبول کنم که در آن 
حضور داشــته باشم و از چیزهای دیگر هم چشم پوشی کنم؟ اگر فیلم نامه 
خوبی نوشته شود شک نکنید با جان و دل می پذیرم. اما دریغ که این اتفاق 
سال به ســال کمتر می شود. متأسفانه فیلم نامه های ما به گونه ای نیست که 
بگویم از خواندنش لذت می برم به هرحال یکی از خاصیت های بازیگربودن 
این اســت که قبل از مخاطب  با فیلم نامه اثر ارتباط برقرار شود و بتوان در 
دنیــای ذهنی خود فیلم نامه را تخیل کرد. وقتی در این مرحله من به عنوان 

بازیگر نمی توانم با فیلم نامه ارتباط برقرار کنم، وای به حال مخاطب.
با اینکه از شــرایط نابسامان تئاتر گله مند هســتید اما ظاهرا در این  �

شرایط مدیوم نمایش را استانداردتر از سینما دیدید؟
نمایــش بحث دیگری اســت. درباره آن بایــد بگویم کــه در ارتباط با 
تئاتر، ســراغ کاری که برآن اشــراف نداشته باشــم نمی روم. انتقادهای من 
درباره حوزه تئاتر کاملا مشــخص اســت. یکی از آنها این اســت که اساسا 
برداشت ها ی متفاوتی از درا م های کلاسیک دنیا در کشور ما اتفاق می افتد و 
اجرا می شــود. سؤال من این است که کدام کار کلاسیک را به معنی واقعی 
توانســتیم در ایران اجرا کنیم؟ اگر هم اتفاق افتاده اســت بسیار باسمه ای 
بوده. دوســتان بر من ببخشند این حرف را اما کدام کار تئاتری ما که با نگاه 
به آثار کلاسیک اجرا شده است، قرائت جدیدی از کلاسیک ها داشته است؟
طبعا حوزه تئاتر نســبت به ســینما آسیب شناسی بیشــتری می خواهد. 
وضعیت ما در تئاتر نگران کننده اســت. ســال گذشــته مــن به عنوان داور 
بخش بین الملل با دوســتانم همکاری کردم و در آن بخش هم هیچ اتفاق 
چشــمگیری دیده نشــد چراکه متأســفانه برای صرفه جویی در هزینه ها از 
گروه های خارجی دعوت می شــود که گروه های معتبر و نام آشنایی نیستند. 
هیچ وقت از گروه های انســتیتویی دعوت نشده است که در جشنواره تئاتر 
فجر حضور داشته باشــند. هزینه های  دعوت از آنها زیاد است اما باید این 
کار را انجام بدهیم. با دعوت از آنها می توان کارگاه های آموزشی نیز داشت 
و متوجه می شــوید که تئاتر مفاهیمی دارد که مفاهیمش این گونه اســت 
و می توانــد به جوانان ما منتقل شــود. درحال حاضر دوســال یکبار هفت 
هزارنفر از دانشگاه های هنری ما فارغ التحصیل می شوند. در چنین شرایطی 
اشــتغال زایی و درآمدزایی ما برای آنها صفر است. آیا اساسا استادان قابلی 
بــرای تدریس به این تعداد دانشــجو در ایران داریــم؟ طبعا جواب منفی 
اســت. در شــرایطی که فعالیتم در سینما محدودتر شــده به سمت تئاتر 
آمــدم. اما در این حوزه به ســراغ آثاری می روم کــه بیش از هر چیز خودم 
به آن اشــراف داشته باشم. علاوه بر آن تمام تلاشــم را می کنم که در این 
حوزه نویســنده معرفی کنم. درحال حاضر هم ایــن کار را انجام می دهم. 
نویســنده هایی را که برای مردم ما ناشــناس هســتند معرفی می کنم. مثلا 
نویســنده ای مثل «هنینگ مانکل» از تمامی آثارش شــش میلیون نســخه 
در تمام دنیا منتشــر شده اســت و کتاب های او مثال زدنی است. سریالی از 
نوشــته های او ساخته شــده   به نام «راه خونی» که حقیقتا شاهکار است 
و شــاید در ایران خیلی شناخته شده نباشــد و من قصد دارم تا از این دست 

نویسنده ها به مردم معرفی کنم.
 با توجه به اینکه پیش از ورود به سینما، در خارج از ایران به بازی در  �

تئاتر مشــغول بودید و با گروه های باسابقه تئاتر دنیا همکاری می کردید، 
پیشنهادی در این سال ها برای همکاری دوباره نداشتید؟

بله من ۱۲ ســال در تئاتر ملی سوئد حضور داشتم و در مرکز انستیتویی 
که تئاتر شهر آنجا اطلاق می شد بازی می کردم. در این سال ها پیشنهاد های 
مختلفــی برای بازی در آنجا به من شــده. یک بار این دعوت هم زمان شــد 
با حضورم در فیلــم «گلچهره» که به دلیل طولانی شــدن فیلم برداری این 
فرصت از دســت رفت چون قرار بود فیلم برداری یک ماه ونیم باشــد ولی 
تبدیل شــد به ۶۰ روز فیلم برداری. خلف وعده من باعث شد رنجشی برای 

آنها ایجاد شود.

 بهناز شیربانى

گفت وگو با مسعود رایگان، بازیگر «مزارشریف»

سرگرمی بر پایه روشنفکری باشد

می توان برخورد های متفاوتی با شخصیتی 
که به دنبال حقیقت است، داشت. حقیقت این بود 

که اگر کشور ایران در جریان این واقعه بی تدبیری می کرد
وارد جنگ دیگری می شد. تعریف عقلانیت 

با حرکت افراطی متفاوت است. در این فیلم هم 
به نظر من شخصیت باید کاملا عقلانی حرکت می کرد
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